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چيكده
در تمدن نوین اسلامی، توجه به رشد و توسعه، جایگاه محوری دارد؛ زیرا نقش توسعه در تحول انسان و 
جامعه در ادوار گوناگون تاریخی مورد تأیید قرآن واقع شده و کارکردهای آن در ابعاد مختلف، سبب تحول 
ملتها گردیده است. از این رو، مبانی و شاخصه‌هاي توسعه، دو مفهوم قابل مطالعه در قرآن کریم می‌باشند 
که بررسی آنها در این عصر به دلیل توسعه‌های روزافزون جوامع و کشف مرزبندیهای مکتب اسلام با آنها 
ضروری می‌نماید. به همین منظور پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی به رشته تحریر درآمده 
است، بر مبانی خدا محوری، نفی ستمگری و ظلم پذیری، داشتن هدف و آینده‌نگری، آگاهی و دانش، و 
سعی و تلاش تأیکد داشته و شاخصه‌هایی چون ایجاد قدرت و عزتمندی، گسترش عدالت، فقرزدایی، ایجاد 

عمران و آبادانی، و اشتغال‌زایی را تبیین کرده است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 52/ پاییز و زمستان 1398

صص 78-94 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
توسعه و رشد، کی احساس فطری است که در ذات 
جهت  در  برنداشتن  گام  چنانک‌ه  است،  نهفته  انسان 
انسان  است.  نابودی  و  تدریجی  مرگ  منزله  به  آن، 
در  سعی  خود،  اجتماعی  و  فردی  زندگی  ابتدای  از 
است  داشته  خود  زندگی  شرایط  بهبود  و  پیشرفت 
در  می‌باشد.  دولتها  و  جوامع  همت  وجه  امر  این  و 
شد  مطرح  توسعه  از  جدیدی  مفاهیم  اخیر  دهه‌های 
که در آنها توسعه فقط سنجش مادی درآمد، بکیاری 
بلکه توسعه فرایند چند بعدی تلقی  نبود،  نابرابری  و 
اجتماعی،  ساختارهای  در  عمده  تغییرات  که  می‌شد 
تسریع  و  محلی،  و  ملی  نهادهای  و  مردم  گرایشهای 
رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و محو فقر را در پی 
داشته باشد. این نگرش جدید که توسعه انسانی نامیده 
می‌شود، بر رفاه و یکفیت زندگی بهتر تمرکز دارد. این 
روکیرد، به انسان به‌عنوان نقطه شروع تغییر در جامعه 
می‌نگرد و به استوار ساختن شاخص توسعه براساس 
تیکه  معنوی  و  اخلاقی  انسانی،  ارزشهای  و  هویت 
هدف  و  وسیله  محور،  انسان،  تعریف  این  در  دارد.1 
تمام  در  نشان دهد جهت‌گیریها  که  دارد  قرار  توسعه 
سطوح فعالیتهای جامعه، باید به سمت رفاه و بهروزی 
او باشد، تا زندگی بهتری را محقق سازد. اما دستیابی 
به رفاه مادی که هدف توسعه غربی است، در اسلام 
کمال مطلوب نمی‌باشد، بلکه اسلام مکتبی است که بر 
جنبه‌های مادی انسان تأیکد نموده، اما آن را به‌عنوان 
ابزاری برای رسیدن به اهداف متعالی انسان می‌داند که 
در راستای هدف خلقت است. قرآن کریم در موارد 
متعددی به این نکته اشاره نموده است که تمام تلاش 
انسان باید در جهت توسعه و بالا بردن ظرفیت نفس 
باشد،2 تا بدین ترتیب شایستگی لازم را برای رسیدن 
در  توسعه  بنابراين  آورد.  دست  به  خدا  حضور  به 
ديگر  از  می‌باشد.  معنوی  و  مادی  ابعاد  دارای  اسلام 

1. »مفهوم رشد و توسعه انسانی در دیدگاه اسلام و غرب«، ص42.
2. بقره، 233و286؛ انعام، 152؛ اعراف، 42؛ مؤمنون، 62.

ارزشی  و  معرفتی  مجموعه  قرآنی،  جهان‌بینی  سو 
برای راهبرد حیات انسان در ابعاد گوناگون بینشی و 
رفتاری در خود نهفته دارد که می‌توان از آن به‌عنوان 
در  نمونه  و  متمدن  ایجاد جامعه‌ای  برای  مولد  منبعی 
تمامی جهات و ابعاد یاد کرد. از این رو، برای احیای 
پیشرفت،  تمدن  الگوی  از  بهره‌مندی  و  تمدنی  چنین 
نیازمند تبیین مبانی و شاخصه‌ها و شفاف‌سازی ابعاد 
تمدن جدید اسلامی می‌باشیم. به همین منظور پژوهش 
مستندات  و  آیات  بر  تیکه  با  که  است  آن  بر  حاضر 
قرآنی و نظرات مفسران فریقین، به سؤالهای چیستی 

مبانی و شاخصه‌های توسعه اسلامی بپردازد.
در خصوص پیشینه تحقیق، باید متذکر گردید مقالاتی 
در این باره به رشته تحریر درآمده است که عبارتند از: 
»بررسی توسعه اقتصادی از منظر قرآن«، نوشته علی 
غضنفری و باب‌الله محمدی که به بررسی راهکارهای 
معنوی در این باب چون نفی ربا، انفاق و داشتن تقوا 
در  انسانی  رشد  »مفهوم  مقاله  همچنین  پرداخته‌اند. 
مریم  و  دیالمه  نکیو  نوشته  غرب«،  و  اسلام  دیدگاه 
اسلام«،  و  غرب  در  »توسعه  مقاله  یا  حقير،  برادران 
نوشته علی اختر شهر که به مقایسه بین دیدگاه غرب 
و اسلام درباره خودفراموشی، بی‌حرمتی، سردرگمی، 
مقاله حاضر  اما موضوع  اشاره دارند.  تجاوز و غيره 
با سؤالات و مطالب مذکور مورد مطالعه قرار نگرفته 
تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  به  که  جستار  این  است. 
آنها  در  که  قرآنی  آیات  به  مراجعه  با  شده،  نگاشته 
مشتقات »وسع« و کلمات همسو با آن، آمده است، به 
گردآوری اطلاعات و داده‌ها می‌پردازد و به اقتضای 

موضوع، آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

مفهوم شناسی توسعه
کار  به  مستقیم  به‌طور  مجید،  قرآن  در  واژه‌ ‌توسعه 
نرفته، اما مشتقات آن 32 بار آمده است.3 توسعه در 
لغت از ریشه »وسع« در باب تفعیل، به معنای دست 

3. المعجم المفهرس، ص751.
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باز بودن، طاقت و توانایی، گسترش مال، فراگیر شدن4 
و احاطه5 به کار می‌رود که ضد ضیق و تنگی است.6 
زمخشری آن را در معنای وسعت مکان و هر چیز دیگر 
ذکر کرده است.7 در فرهنگ فارسی به معنای فراخی 
کردن، فراخ نشستن در مجلس، و تفسح و افزونی در 

نفقه به کار رفته است.8
بهبود  متضمّن  که  است  فرایندی  اصطلاح،  در  توسعه 
مداوم در همه عرصه‌های زندگی انسانی، اعم از مادی 
و معنوی و بهبود بنیانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
می‌باشد که انسان در این فرایند می‌تواند به حیاتی با 
دایره  گسترش  با  همراه  خود،  به  اتکا  و  نفس  عزت 
برخی  یابد.9  پذیرفته شده، دست  انتخاب در محدوده 
قیود  بر  انسان  تسلط  را  حقیقی  توسعه  صاحب‌نظران، 
خویش  بیگانگیهای  بر  او  پیروزی  و  خود  موانع  و 

می‌دانند.10

مبانی توسعه
مبانی جمع مبنا بوده و در لغت به معانی بنیاد، اساس 
اطلاق  زیربنایی  به  مبنا  واقع  در  است.11  آمده  پایه  و 
شیء  اثبات  و  نفی  در  آن  رد  یا  پذیرش  که  می‌شود 
کردن  روشن  و  تعریف  قرآنی،  توسعه  در  است.  مؤثر 
این مبانی لازم است، تا عملکردهای ما منسجم و دقیق 
بوده و در مجاری خود حرکت کنند و پردازش شوند.

1( خدا محوری
خدا  باشد،  مدنظر  باید  که  اسلامی  توسعه  اصل  اولین 
محوری است. توضیح مطلب آنکه دين اسلام از توحيد 
برای  آسمانی  دین  این  که  بستری  و  گرفته  سرچشمه 
وسعت بخشیدن به تواناییهای انسان و رساندن او به اوج 

4. کتاب العین، ج3، ص203؛ معجم مقاییس اللغة، ج6، ص109.
5. تهذیب اللغة، ج3، ص61.
6. الصحاح، ج3، ص1298.
7. أساس البلاغة، ص675.

8. لغت‌نامه، ج5، ص3297.
9. فقر، پیشرفت و توسعه، ص15.

10. همان، ص26.
11. لغت‌نامه، ج12، ص17759.

کمال طراحی کرده است، از جاده توحید عبور میک‌ند. 
در واقع قرآن مجید با فراخوانی انسان به توحید، جامعه 
را از تجزیه به رب و مربوب و بهر‌ه‌مند و بهره‌رساننده 
کی طرفه نجات می‌دهد. چنانک‌ه مي‌فرمايد: »قُلْ أَغَيْرَ 
الله أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ«؛12 »بگو: آيا جز الله، 
است«.  چيزى  هر  پروردگار  او  جويم؟  پروردگارى 
خداوند در این آيه كه با استفهام انکاری همراه است، 
چيزى  هر  »رب«  تعالى  خداى  وقتى  می‌دارد:  بیان 
بود  خواهند  او  مربوب  موجودات،  تمامى  قهراً  باشد، 
براى  صالح  كه  ديگرى  رب  الاطلاق  على  او  غير  و 

پرستش باشد، نيست.13
از آنجا که حرکت، تغییر، تحول و رشد اجزاي لاینفک 
توسعه می‌باشند، این اجزا باید در جهت و مسیر توحید 
و اوامر توحیدی قرار گیرند؛ زیرا در غیر این صورت، 
دچار  و  پیشرفت خارج شده  مسیر صحیح  از  جامعه 
استضعاف  و  طبقاتی  شکاف  تفرقه،  چون  معضلاتی 
می‌گردد. چنانک‌ه خداوند در سوره قصص علت تفرقه 
میان مردم مصر و تضعیف بنی‌اسرائیل را علو فرعون 
وَجَعَلَ  الَْرْضِ  فِي  عَلَ  فِرْعَوْنَ  »إِنَّ  می‌دارد:  بیان 
مِنْهُمْ«؛14 »فرعون در آن  طَائفَِةً  يَسْتَضْعِفُ  شِيَعًا  أَهْلَهَا 
سرزمين برترى جست و مردمش را فرقه فرقه ساخت. 
ادعای  فرعون در زمين،  زبون م‏ىداشت«.  را  فرقه‏اى 
ربوبیت كرد و با گستردن دامنه سلطنت خود بر مردم 
و نفوذ قدرت خويش در آنان، بر مردم برتری جست 
و از راه تفرقه‌افكنى در ميان آنان، مردم را دسته دسته 
دسته  نيروى  و  نشوند  جهت  يك  و  دل  يك  تا  كرد، 
او  قدرت  مقابل  در  نتوانند  آنان ضعيف گشته،  جمعى 
مقاومت كنند؛ زیرا مستكبران هميشه از »توحيد كلمه« 
وحشت  مردم  صفوف  پيوستگى  و  توحيد«  »كلمه  و 
داشته و دارند.15 در تأیید مطلب می‌توان به آیه »وَمَنْ 
يَوْمَ  وَنحَْشُرُهُ  ضَنْكًا  مَعِيشَةً  لهَُ  فَإِنَّ  ذِكْرِي  عَنْ  أَعْرَضَ 

12. انعام، 164.
13. المیزان، ج7، ص395.

14. قصص، 4.
15. تفسير نمونه، ج16، ص11.
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القِْيَامَةِ أَعْمَى«؛16 »و هركس كه از ياد من اعراض كند، 
زندگيش تنگ شود و در روز قيامت نابينا محشورش 
سازيم«، اشاره کرد که خداوند علت تنگى معيشت را 
يعنى  می‌داند؛  يادش  از  اعراض  و  او  كردن  فراموش 
خدا روزى او را به سختى مي‌دهد و اين كيفرِ اعراض 
او است. اگر هم به او رزق فراوان دهد، معيشت را از 
اين راه بر او سخت م‏ىگيرد كه امساك كند و از آن 
استفاده نکند و اگر هم استفاده کند، حرص و تلاش 
زياد، زندگى را بر او دشوار م‏ىسازد؛ زيرا هميشه از 

آينده بيمناك است.17
برخي از مفسران منظور از »معیشت ضنک« را عذاب 
قبر،18 طعام ضریع و زقوم جهنم19 و بعضی گرفتاری به 
روزى حرام م‏ىدانند که نتيجه آن كيفر اخروى است.20 
بنابراين می‌توان گفت یاد خدا و دوری از غفلت، از 
خدا  مسیر  در  را  توسعه  می‌تواند  که  است  مواردی 
محوری نگه دارد؛ زیرا سبب می‌شود مادیات انسان را 
وسوسه نکند. از این رو قرآن، »ذکر« را شیوه مؤمنان 
لَ  »رِجَالٌ  می‌داند:  اقتصادی  توسعه  و  کار  بازار  در 
كه  »مردانى  الله«؛21  ذِكْرِ  عَنْ  بيَْعٌ  وَلَ  تِجَارَةٌ  تُلْهِيهِمْ 
بازشان  ياد خدا  از  هيچ تجارت و خريد و فروختى 
وقتى  »تجارة«  طباطبایی  علامه  منظر  از  ندارد«. 
را  كسب  در  استمرار  شود،  استعمال  »بيع«  مقابل  در 
مي‌رساند، ولى از بيع، فروختن براى يك بار فهميده 
م‏ىشود. بنابراين معناى نفى بيع بعد از نفى تجارت با 
اينكه با نفى تجارت، بيع هم نفى م‏ىشود، اين است كه 
اين افراد نه تنها تجارت استمرارى از خدا ب‌ىخبرشان 
نم‏ىكند، بلكه تك تك معاملات هم ايشان را از خدا 

غافل نم‏ىنماید.22
است  عواملی  دیگر  از  نیز  کفران  از  دوری  و  سپاس 

16. طه، 124.
17. مجمع البیان، ج7، ص55.

18. تفسیر القرآن العظیم، ج7، ص2439.
19. الكشف و البيان، ج6، ص265.

20. التبيان، ج7، ص219.
21. نور، 37.

22. المیزان، ج15، ص127.

که موجب می‌گردد توسعه در محور حق قرار گیرد، 
به‌رغم  را  سبأ  قوم  هلاکت  علت  خداوند  چنانک‌ه 
ناسپاسی  بود،  شده  داده  ایشان  به  که  فراوانی  نعمت 
قْنَاهُمْ  آنها دانسته و می‌فرماید: »فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّ
يَاتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ«؛23  قٍ إِنَّ فِي ذَلكَِ لََ كُلَّ مُمَزَّ
سخت  و  گردانيديم  روزگارشان  افسانه  نيز  »ما 
براى  است،  عبرتها  اين  در  و  ساختيم  پراكنده‏شان 
ظرفيت،  كمى  و  نعمت  مستى  سپاسگزار«.  شكيبايان 
بر آن داشت كه راه ناسپاسى پيش گيرند، از  آنها را 
مسير حق منحرف شوند و به دستورات الهى ب‌ىاعتنا 
گردند، بنابراين خداى سبحان قوم سبأ را پراكنده و به 
نقاط مختلف زمين تقسيم كرد، تا آنجا كه زبانزد نسلها 
سختى  در  كه  دیگران  براى  باشد  اندرزى  تا  شدند، 

شكيبايى كنند و در آسايش سپاسگزار باشند.24
2( نفی ستمگری و ظلم پذیری

دیگر  از  می‌توان  را  پذیری  ظلم  و  ستمگری  نفی 
مبانی توسعه قرآنی دانست. در جوامع غربی توسعه، 
بهرهک‌شی و  به سایر کشورها، غارت معادن،  در ستم‌ 
نفع  به  آن جوامع  غیرانسانی  و  انسانی  منابع  استثمار 
خود، معنا می‌پذیرد که مخالف با اصل کرامت انسانی 
مْنَا  كَرَّ »وَلقََدْ  می‌فرماید:  باره  اين  در  خداوند  است. 
فرزندان  »ما  وَالبَْحْرِ«؛25  البَْرِّ  فِي  وَحَمَلْنَاهُمْ  آَدَمَ  بنَِي 
سوار  خشكى  و  دريا  بر  و  بخشيديم  كرامت  را  آدم 
انسانها  بر همه  بنی آدم، اسم جنس است و  كرديم«. 
دلالت دارد؛26 یعنی خداوند انسان را به تعقل، قدرت 
نطق، تمییز، تدبیر معاش، معاد و سلطه آنچه در زمین 
است، کرامت داد.27 از این رو، موجودات را براى او 
تسخیر کرد، تا در خدمت منافع او باشند.28 حال اگر 
گروهی از انسانها تفكري داشته باشند كه برداشت و 
در  بدانند،  خود  مختص  تنها  را  طبیعت  از  بهره‌گیری 

23. سبأ، 19.
24. التفسیر الکاشف، ج6، ص259.

25. اسراء، 70.
26. أحکام القرآن، ج5، ص31.

27. الکشاف، ج2، ص280.
28. نحل، 12.
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نشئت می‌گیرد،  تفکری  از چنین  که  توسعه‌ای  نتیجه 
را  آن محورهایی  و  بود  انحصاری خواهد  توسعه‌ای 
که قرآن مدنظر دارد، دربر نمی‌گیرد. چنانک‌ه خداوند 
که خالق موجودات است، نه ظلم میک‌ند و نه ظلم را 
می‌پذیرد29 و از انسانها نیز می‌خواهد نه ظلم کنند و 
نه مظلوم واقع شوند: »لَ تَظْلِمُونَ وَلَ تُظْلَمُونَ«؛30 »نه 

ستم كرده‏ايد و نه تن به ستم داده‏ايد«.
از آنجا كه اين آیه در سیاق ربا است، برخی از مفسران 
برخی  اما  کرده،31  تعریف  حوزه  این  در  تنها  را  آیه 
دیگر با نگاهي ژرف و هوشمندانه، آیه را کی قاعده 
کلی اسلامی دانسته‌اند. چنانک‌ه جوادی آملی در این 
حوزه‌هاي  همه  جامع،  اصل  »اين  است:  آورده  باره 
يعني  را دربر مي‌گيرد؛  بين‌المللي  و  منطقه‌اي  محلي، 
در  خواه  است،  لازم  ظلم  از  پرهيز  و  عدل  رعايت 
بر  را  مسلمانان  بين  روابط  تنظيم  كه  اسلامي  قلمرو 
عهده‌دار  كه  توحيدي  قلمرو  در  خواه  و  دارد  عهده 
روابط موحدان جهان است و خواه در سطح بين‌الملل 
غرض  دارد.  عهده  بر  را  انساني  روابط  تنظيم  كه 
آنكه قانون، لازمه عدل و پرهيز از ظلم مي‌باشد، نه 

تخصيص‌پذير و نه تقييدپذير است«.32
3( داشتن هدف و آینده نگری

و  توسعه  برای  می‌توان  که  اصولی  از  دیگر  يكي 
پیشرفت به آن اشاره کرد، داشتن هدف و آینده نگری 
به  زره‌سازی  تعلیم  از  هدف  خداوند  چنانک‌ه  است. 
و  میک‌ند  بیان  خطر  از  حفظ  را  داود)ع(  حضرت 
می‌فرماید: »وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لبَُوسٍ لكَُمْ لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ 
شما  تا  آموختیم  زره‌آموزی  داود  به  »و  بأَْسِكُمْ«؛33 
همه  براى  اسم  »لبوس«،  کند«.  حفظ  خطرها  از  را 
انواع سلاح است و عرب به همه اقسام اسلحه لبوس 

29. آل عمران، 182.
30. بقره، 279.

31. التبيان، ج2، ص368؛ المحرر الوجیز، ج1، ص375.
32. تسنیم، ج12، ص545.

33. انبیاء، 80.

م‏ىگويد.34 بعضى مقصود از لبوس در اين آیه را زره 
می‌دانند.35 »بأس« به معناى جنگهاى خونين و سخت 
است؛36 یعنی ما صنعت زره‌سازى را به داود)ع( تعليم 
داديم، تا براى شما زره بسازد و شما با آن وسيله از 
شدت فرود آمدن اسلحه بر بدن خود جلوگيرى كنيد.

افزون بر آنچه ذکر شد، قرآن کریم در آیات بسیاری 
به بازگویی هدف شریعت پرداخته است و با تحلیل 
فلسفی، آنها را به واقعیتهای عینی استناد داده است. 
چنانک‌ه هدف از خلقت را عبادت دانسته37 و وجوب 
نماز را به بازداشتن انسان از فحشا و منکر تعلیل کرده 
است38 و هدف روزه را تسلط بر تمایلات درونی و 
مصون ماندن از لغزش آفرینی آنها می‌داند39 و به‌طور 
خلاصه هدف بعثت را تلاوت آيات الهى، تزكيه نفوس 
و تعليم كتاب و حكمت بیان می‌دارد.40 در دسته‌ای 
خلقت  بی‌هدفی  و  پوچی  نفی  به  نیز  آیات  از  دیگر 
»وَمَا  می‌دارد:  بیان  و  داشته  اشاره  زمین  و  آسمان 
اين  باَطِلً«؛41 »ما  بيَْنَهُمَا  وَمَا  وَالَْرْضَ  مَاءَ  السَّ خَلَقْنَا 
آسمان و زمين و آنچه را كه ميان آنها است، به باطل 
اهداف  باید  نیز  توسعه  در  رو،  این  از  نيافريده‏ايم«. 
مشخص گردد، تا از مسیر خود منحرف نشود. لازم 
کوتاه  اهداف  برخی  گذاری،  هدف  در  است  ذکر  به 
آینده  از  نشان  که  هستند  مدت  دراز  برخی  و  مدت 
نگری دارد. داستان حضرت یوسف)ع( نمونه بارز این 
موضوع می‌باشد، آنجا که به عزیز مصر فرمود: »قَالَ 
تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ 
سَبْعٌ  ذَلكَِ  بعَْدِ  مِنْ  يَأْتِي  ثُمَّ  تَأْكُلُونَ.  ا  مِمَّ قَلِيلً  إِلَّ 
ا تُحْصِنُونَ«؛42  مْتُمْ لهَُنَّ إِلَّ قَلِيلً مِمَّ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّ

34. الكشف و البيان، ج6، ص286.
35. التفسير الکبیر، ج4، ص298.

36. الكشف و البيان، ج6، ص286.
37. ذاریات، 56.

38. عنکبوت، 45.
39. بقره، 183.
40. جمعه، 2.
41. ص، 27.

42. یوسف، 47و48.
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»هفت سال پى در پى بكاريد و هرچه درو مي‌كنيد، 
جز اندكى كه م‏ىخوريد، با خوشه انبار كنيد. پس از 
آن هفت سال سخت و قحطى م‏ىآيد كه آنچه را شما 
براى آنها ذخيره كرده‏ايد، م‏ىخورند جز كمى كه براى 
اساس  یوسف)ع(  حضرت  كرد«.  ذخيره خواهيد  بذر 
كلام خود را از ابتدا نشان دادن راه نجات قرار داد و 
كنيد،  و زرع  اينكه م‏ىگويم هفت سال كشت  فهماند 
براى نجات از پيشامدى است كه در آینده داريد و آن 
گرانى و قحطى است و روشى كه بايد در نجات دادن 

مردم اتخاذ نمود.43
چشم‌انداز  دینی،  توسعه  کردن  عملیاتی  در  خداوند 
و  میک‌ند  بیان  را  شمول  جهان  برنامه‌ای  و  جهانی 
وَعَمِلُوا  مِنْكُمْ  آَمَنُوا  الَّذِينَ  الله  »وَعَدَ  می‌فرماید: 
اسْتَخْلَفَ  كَمَا  الَْرْضِ  فِي  ليََسْتَخْلِفَنَّهُمْ  الحَِاتِ  الصَّ
نَنَّ لهَُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لهَُمْ  الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَليَُمَكِّ
لنََّهُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا«؛44 »خدا به كسانى از  وَليَُبَدِّ
كرده‏اند،  شايسته  كارهاى  و  آورده‏اند  ايمان  كه  شما 
وعده داد كه در روى زمين جانشين ديگرانشان كند، 
همچنان‌كه مردمى را كه پيش از آنها بودند، جانشين 
ديگران كرد. و دينشان را ـ كه خود برايشان پسنديده 
بدل  ايمنى  به  را  وحشتشان  و  سازد.  استوار  ـ  است 
مخصوص  صالحى  جامعه  زودى  به  یعنی  كند«. 
در  را  زمين  و  م‏ىكند  درست  برايشان  خودشان  به 
متمكن  زمين  در  را  دينشان  و  م‏ىگذارد  اختيارشان 
داشتند  كه  ترسى  جايگزين  را  امنيت  و  م‏ىسازد 
م‏ىگرداند. در واقع نگرش و انديشه به آينده و نگرانى 
از حوادث و پيشامدها، معلول آگاهى است و آگاهى، 
تقواى  است.  چاره‏جويى  و  راهيابى  به  كننده  وادار 
فردى و اجتماعى و منطق استوار، راه چاره‌جويى و 
زمينه از ميان برداشتن مشكلات، ناتوانيها و اشاعه حق 
است. همين كه انسانها بتوانند با قدرت ايمان، شهوات، 
غرايز پست و انگيزه‏هاى نابجا، غيرقانونى، بازدارنده 

43. المیزان، ج11، ص190.
44. نور، 55.

و منحرف كننده را مهار و انديشه‏ها را در راه خير و 
و  حق  انديشه  از  گفتارشان  و  كنند  هدايت  مصلحت 
عدل برآيد و بر آن استوار شود، حقوق و عدالت در 
درون اشخاص و اجتماع پايه م‏ىگيرد و سرمايه‏هاى 
طبيعى و انسانى در مسير حق و سعادت همگان به كار 
ستمگرى،  براى  پايگاهى  و  م‏ىشود  توزيع  و  م‏ىآيد 
ستم پذيرى، تبعيض، تحقير و بينوايى باقی نم‏ىماند.45

4( آگاهی و دانش
پیشرفت  مهم توسعه و  مبانی  از  دانش  داشتن علم و 
محسوب می‌گردد. از دیدگاه قرآن کریم همه اعمال و 
باورهای انسان باید برگرفته از علم و یقین باشد و اگر 
پیروی  با  باید  ندارد،  را  به علم  امکان دستیابی  خود 
از پیشوایان شایسته به ریسمان یقین چنگ زند، تا از 
را  قرآن  نیز  چنانک‌ه خداوند  برهد.46  وهم  پیامدهای 
بِكِتَابٍ  جِئْنَاهُمْ  داده است: »وَلقََدْ  تفصیل  پایه علم  بر 
لْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ«؛47 »براى  فَصَّ
آورديم  كتابى  ايشان،  به  بخشايش  و  مؤمنان  هدايت 
بيان  تفصيل  به  دانش  روى  از  را  چيز  هر  آن  در  كه 
تفصیل  خود،  علم  كمال  با  را  آن  ما  یعنی  كرده‏ايم«. 
داده و مشروح گردانيديم، تا هدايتى، بيانى و رحمتى 

برای مؤمنان باشد.48
انسان  برتری  موجب  را  علم  آسمانی  کتاب  این 
برمی‌شمارد و به نقل از داود)ع( و سلیمان)ع( می‌فرماید: 
»وَلقََدْ آَتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الحَْمْدُ لله الَّذِي 
به داود  المُْؤْمِنِينَ«؛49 »ما  عِبَادِهِ  مِنْ  كَثِيرٍ  عَلَى  لَنَا  فَضَّ
خدايى  آن  از  سپاس  گفتند:  داديم.  دانش  سليمان  و 
است كه ما را بر بسيارى از بندگان مؤمن خود برترى 
اهميت  و  عظمت  به  اشاره  »علم«،  بودن  نکره  داد«. 
امر يا كثرت آن دارد؛ یعنی به داود)ع( و سليمان)ع( 

45. پرتوى از قرآن، ج6، ص87.
46. نحل، 43.

47. اعراف، 52.
48. التبيان، ج4، ص418.

49. نمل، 15.
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دانشى بسيار مهم و زياد عطا فرموديم.50 علم در اينجا 
معنى گسترده و وسيعى دارد كه علم توحيد، اعتقادات 
مذهبى و قوانين دينى، همچنين علم قضاوت و تمام 
و  وسيع  حكومت  چنان  تشكيل  براى  كه  را  علومى 
نيرومندى لازم است، دربر م‏ىگيرد؛ زيرا تأسيس يك 
حكومت الهى براساس عدل و داد، و ایجاد حكومتى 
سرشار،  علم  يك  از  بهره‏گيرى  بدون  آزاد،  و  آباد 
امكان‌پذير نيست و به اين خاطر قرآن مقام علم را در 
جامعه انسانى و در تشكيل حكومت به‌عنوان نخستين 
سنگ زيربنا مشخص ساخته است:51 »إِنَّ الله اصْطَفَاهُ 
او  »خدا  وَالجِْسْمِ«؛52  العِْلْمِ  فِي  بسَْطَةً  وَزَادَهُ  عَلَيْكُمْ 
را بر شما برگزيده است و به دانش و توان او افزوده 
دارد.  اشاره  مطلب  این  به  دیگر  نوعی  به  که  است« 
در این آیه خداوند علت انتخاب و تقديم طالوت را 
اعلم و قوى بودن او مي‌داند. آیه بیانگر آن است که 
پيشوا بايد اعلم، اكمل و افضل از مردم ديگر و از نظر 
شجاعت و فضيلت سرآمد ديگران باشد، تا شايسته 
اين مقام گردد.53 لازم به ذکر است اگرچه عناصری 
دارند،  ارزیابی سهم  این  نیز در  تقوا و عبادت  چون 
بدون علم و آگاهی شأن چندانی  تقوا و عبادت  اما 
ندارند، چنانک‌ه خداوند در سوره مجادله به این امر 
آَمَنُوا  الَّذِينَ  الله  »يَرْفَعِ  می‌فرماید:  و  داشته  اشاره 
آنهايى  »خدا  دَرَجَاتٍ«؛54  العِْلْمَ  أُوتُوا  وَالَّذِينَ  مِنْكُمْ 
را كه ايمان آورده‏اند و كسانى را كه دانش يافته‏اند، 
به درجاتى برافرازد«. از نظر مفسران این آیه بیانگر 
فضیلت علما و ترغیب سایرین بر علم آموزی است؛ 
زیرا می‌فرماید: خداوند مؤمنان را درجه می‌دهد، اما 

علما را درجات می‌بخشد.55
گرو  در  انسان  واقعی  مقام  گفت:  می‌توان  بنابراين 
دادن  نشان  برای  او است که خداوند  آگاهی و عقل 

50. مجمع البیان، ج4، ص453.
51. تفسير نمونه، ج15، ص416.

52. بقره، 247.
53. مجمع البیان، ج2، ص612.

54. مجادله، 11.
55. المحرر الوجیز، ج5، ص280؛ كشف الأسرار، ج10، ص19.

پرداخته  جاهل  و  عالم  میان  قیاسی  به  مطلب،  این 
لَ  وَالَّذِينَ  يَعْلَمُونَ  الَّذِينَ  يَسْتَوِي  می‌فرماید: »هَلْ  و 
لبَْابِ«؛56 »آيا آنهايى كه  الَْ رُ أُولوُ  يَتَذَكَّ إِنَّمَا  يَعْلَمُونَ 
م‏ىدانند با آنهايى كه نم‏ىدانند برابرند؟ تنها خردمندان 
پند م‏ىپذيرند«. این آیه که با استفهام انکاری همراه 
به  است.  جاهل  و  عالم  نبودن  کیسان  بیانگر  است، 
که  افرادی  نکوهش  مقام  در  خداوند  منظور  همین 
»فَلِمَ  می‌فرماید:  چنین  می‌گویند،  سخن  علم  بدون 
لَ  وَأَنْتُمْ  يَعْلَمُ  وَاللهُ  عِلْمٌ  بِهِ  لكَُمْ  ليَْسَ  فِيمَا  ونَ  تُحَاجُّ
مجادله  نداريد  علم  بدان  آنچه  در  تَعْلَمُونَ«؛57 »چرا 
م‏ىكنيد؟ در حالى كه خدا م‏ىداند و شما نم‏ىدانيد«. 
است  مفید  زمانی  آموزی  آنکه علم  تأمل  قابل  نکته 
به آن  باشد، همان‌گونه که در قرآن  با رشد  توأم  که 
اشاره شده است: »قَالَ لهَُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ 
او گفت: آيا  به  رُشْدًا«؛58 »موسى  مْتَ  عُلِّ ا  مِمَّ مَنِ  تُعَلِّ
با تو بيايم تا از آنچه به تو آموخته‏اند به من كمالى 
بياموزى«. »رشد« مخالف »غى« و به معناى اصابت 
به واقع و صواب است.59 آیه بیانگر آن است که علم 
به مقصود و  يافتن  راه  براى  بلكه علم  نيست،  هدف 
رسيدن به خير و صلاح م‏ىباشد. چنين علمى است که 
ارزشمند است؛60 زیرا مزین شدن به نور علم موجب 
می‌گردد، تا آدمی در مسائل مختلف، موانع توسعه و 
پیشرفت خویش را از میان ببرد و از اقتدار و حرمت 
تا  توسعه  آنکه  برای  دیگر  بیان  به  گردد.  برخوردار 
رسیدن به اهداف خود سالم مانده و دستخوش رکود و 
انحطاط نگردد، نیاز به علم دارد و حق تقدم پذیرش 
مسئولیتها برای چنین توسعه‌ای با افراد آگاه و حفیظ 
یوسف)ع( خطاب  از حضرت  نقل  به  است، چنانک‌ه 
خَزَائنِِ  عَلَى  اجْعَلْنِي  »قَالَ  است:  آمده  مصر  عزیز  به 
الَْرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ«؛61 »گفت: مرا بر خزاين اين 

56. زمر، 9.
57. آل عمران، 66.

58. کهف، 66.
59. كتاب العین، ج6، ص242.

60. تفسير نمونه، ج12، ص487.
61. یوسف، 55.
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سرزمين بگمار كه من نگهبانى دانايم«. از اين طريق 
می‌توان به اجراى احكام الهى و گسترش عدل دست 

يافت و حقوق را به اهلش رساند.62
5( سعی و تلاش

حوزه  این  در  مهم  اصول  ديگر  از  کوشش  و  تلاش 
سو  کی  از  نباشد،  كاوش  و  حركت  تا  زیرا  است؛ 
دیگر  از سوی  و  نم‏ىشود  واقعيات شناخته  و  نيازها 
از  نمی‌رسد.  نتیجه  به  تلاش  بدون  شناخت،  از  بعد 
این رو در آیات و روایات فراوانی به‌ آن اشاره شده 
مَا  إِلَّ  نْسَانِ  للِِْ ليَْسَ  می‌فرماید: »وَأَنْ  است. خداوند 
سَعَى«؛63 »براى مردم پاداشى جز آنچه خود كرده‏اند 
نيست؟«. یعنی براى انسان جز حاصل تلاش او نيست. 
»سعى« در اصل به معناى راه رفتن سريع است كه به 
مرحله دويدن نرسيده باشد، ولى غالباً به معناى تلاش 
و كوشش به كار م‏ىرود؛ زیرا انسان هنگام تلاش و 
كوشش در كارها، حركات سريعى انجام م‏ىدهد.64 آیه 
بیانگر آن است که مهم تلاش و كوشش است، هرچند 
تلاشى  م‏ىفرمايد  زیرا  نرسد؛  مقصودش  به  انسان 
الَّذِي  »وَهُوَ  آیه  است.65  شده  حاصل  او  از  كه  است 
مِنْهُ  وَتَسْتَخْرِجُوا  طَرِيًّا  لحَْمًا  مِنْهُ  لتَِأْكُلُوا  البَْحْرَ  رَ  سَخَّ
حِلْيَةً تَلْبَسُونهََا«؛66 »او است كه دريا را رام كرد تا از 
و  آريد  بيرون  زيورهايى  و  بخوريد  تازه  گوشت  آن 
خويشتن بدان بياراييد«، گواه بر ادعای مذکور است؛ 
زیرا هرچند خداوند دریا را مسخر انسان کرده است، 
اما هیچ کی از امور یاد شده از خوردن گوشت تازه تا 
استخراج زینت و استفاده از آن، بدون تلاش و کوشش 
مقدور نمی‌باشد. این مهم چنان است که خداوند حتی 
از مسلمانان می‌خواهد  نماز جمعه،  از  از فراغت  بعد 
رو‏ى زمين پراكنده گشته و فضل خدا را جويا شوند: 
لَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الَْرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ  »فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّ

62. مجمع البیان، ج3، ص233.
63. نجم، 39.

64. معجم مفردات، ص238.
65. تفسير نمونه، ج22، ص550.

66. نحل، 14.

زمين  در  يافت،  پايان  نماز  چون  »و  الله«؛67  فَضْلِ 
پراكنده شويد و رزق خدا را طلب كنيد«. »فضل« به 
معنای طلب روزی و کسب و تجارت ذکر شده است، 

ولی می‌تواند معانی گسترده‌تری داشته باشد.68
اولیای  انبیا و  نمی‌باشد و شامل  استثناپذیر  این اصل 
الهی نیز می‌باشد، همان‌گونه که خداوند آهن را براى 
او  به  را  زره‌سازى  صنعت  و  ساخت69  نرم  داود)ع( 
فِي  رْ  وَقَدِّ سَابغَِاتٍ  اعْمَلْ  »أَنِ  فرمود:  و  آموخت70 
بساز و در  بلند  صَالحًِا«؛71 »زرههاى  وَاعْمَلُوا  رْدِ  السَّ
بافتن زره اندازه‏ها را نگه دار و كارهاى شايسته كنيد«. 
و  فراخ،  زره  معناى  به  سابغة،  »سابغات« جمع  كلمه 
كلمه »سرد« به معناى بافتن زره است؛ یعنی زرههای 
بلند بساز و حلقه‏هاى زره را اندازه‏گيرى كن تا باهم 
و  زره  كه  بود  كسى  اولين  داود)ع(  شوند.72  مناسب 
لباس رزم را اختراع كرد و آن را مي‌فروخت و از بهاي 
آن برای خود و خانواده‌اش استفاده ميک‌رد و زيادى 
از  انسان  آن را صدقه مي‌داد.73 خداوند دوست دارد 
از  رو،  این  از  كند.  ارتزاق  دست‌رنج خود  و  زحمت 
فارغ  مهمى  كار  از  هرگاه  که  می‌خواهد  پيامبر)ص( 
شد، به مهم ديگرى بپردازد: »فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ«؛74 
یعنى  بكوش«.  عبادت  به  فارغ شوى،  كار  از  »چون 
حالا كه شدائد، سبب آسانى و توفيق است، هنگامي 
كه از عملى فارغ شدى، در عمل ديگرى زحمت بكش 
و تلاش كن و به پروردگارت رغبت نما تا در تحمل 
هرگز  دیگر  تعبیر  به  كند.75  عنايت  تو  براى  شدائد 
پيوسته  مگذار،  كنار  را  و كوشش  نمان، تلاش  بيكار 
مشغول مجاهده باش و پايان مهمى را آغاز مهم ديگر 

67. جمعه، 10.
68. تفسير نمونه، ج24، ص127.

69. سبأ، 10.
70. انبیاء، 80.
71. سبأ، 11.

72. الكشف و البيان، ج8، ص72.
73. مجمع البیان، ج8، ص597.

74. شرح، 7.
75. احس الحدیث، ج12، ص274.
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قرار ده؛76 زیرا براى مردان خدا، توقف از فعاليت و 
بازنشستگى معنى ندارد.

نکته قابل ذکر آنکه معمولًا وقتی گشایشی در امری 
رخ می‌دهد، باعث آسوده خاطری و انجام کارهایی 
می‌شود که تا قبل آن انجام نمی‌شد. این موضوع در 
مسئله توسعه امکان زیادتری پیدا میک‌ند. از این رو، 
دوری از این‌گونه افراطها، از اصول توسعه می‌باشد، 
در  گردد.  محقق  و  اجرا  واقعی  مفهوم  به  توسعه  تا 
از  کیی  را  انفاق  در  اعتدال  خداوند  فرقان  سوره 
ویژگیهای »عباد الرحمن« که بر فطرت الهی خویش 
باقی مانده‌اند، دانسته و می‌فرماید: »وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا 
قَوَامًا«؛77 »و  ذَلكَِ  بيَْنَ  يَقْتُرُوا وَكَانَ  وَلمَْ  يُسْرِفُوا  لمَْ 
آنان كه چون هزينه م‌ىكنند، اسراف نم‏ىكنند و خست 
نم‏ىورزند، بلكه ميان اين دو، راه اعتدال را م‏ىگيرند«. 
واژه »اسراف« به معناى بيرون شدن از حد است78 و 
»قتر« به معناى كمتر انفاق كردن می‌باشد.79 خداوند 
بیان می‌دارد، شیوه این افراد »قوَام«؛ یعنی حد ميانه 

است.80
خداوند در آیه »وَلَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةًَ إِلىَ عُنُقِكَ 
وَلَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَْسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا«؛81 »نه 
به  نه  و  ببند  به گردن  از روى خست  دست خويش 
سخاوت يكباره بگشاى كه در هردو حال ملامت‏زده 
و حسرت‏خورده بنشينى«، نیز به شکل مبالغه‌آميزى 
از بخل و تنگ‌چشمى و اسراف نهى م‏ىكند که پیامد 
قرار  مذمت  و  ملامت  مورد  امساك،  در صورت  آن 
گرفتن و در صورت اسراف، حسرت زدگی و غمگين‏ 
شدن است. این ملامت یا از جانب وجدان شخص،82 
صورت  بعدى  افراد  جانب  از  یا  و  دوستانش83  یا 

76. تفسیر نور، ج5، ص223.
77. فرقان، 67.

78. معجم مفردات، ص407.
79. همان، ص655.

80. مجمع البیان، ج17، ص225.
81. اسراء، 29.

82. الکشاف، ج2، ص662.
83. مفاتیح الغیب، ج20، ص330.

باشد  نداشته  بيايند و شخص چيزى  اگر  می‌گیرد که 
كه به آنها بدهد، زبان به سرزنش او م‏ىگشايند.84 در 
اساسی  نکته  این  تذکر  مقام  در  شده  یاد  آیات  واقع 
هستند که خداوند خلقت انسان را بر پایه اعتدال قرار 

داده و اعتدال جزء فطرت و سرشت انسان است.
علاوه بر آنچه ذکر شد، به آیات دیگری نیز می‌توان 
برای استشهاد در این بحث تیکه کرد؛ چنانک‌ه خداوند 
يَوْمَ  حَقَّهُ  وَآَتُوا  أَثْمَرَ  إِذَا  ثَمَرِهِ  مِنْ  می‌فرماید: »كُلُوا 
حَصَادِهِ وَلَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَ يُحِبُّ المُْسْرِفِينَ«؛85 »چون 
ثمره آوردند، از آنها بخوريد و در روز درو حق آن 
را نيز بپردازيد و اسراف مكنيد كه خدا اسراف‌كاران 
آن  خطاب  و  است  مطلق  آیه  ندارد«.  دوست  را 
اين  از  استفاده  در  یعنی  می‌شود؛  مردم  همه  شامل 
شما  معاش  براى  كه  حدى  آن  از  غلات،  و  ميوه‏ها 
آن  غير  در  يا  مكنيد،  تجاوز  است،  مفيد  و  صالح 
نزنيد. حتی  كار  به  نموده،  معينّ  مصرفى كه خداوند 
فقيرى كه از شما م‏ىگيرد نیز نم‏ىتواند در آن اسراف 
بايد توجه داشت  البته  كند.86  نموده و آن را تضييع 
اسراف معنى گسترده‏اى دارد، گاه در مسائل خوردن 
و آشاميدن،87 گاه در انتقام‏گيرى و قصاص،88 گاه در 
انفاق و بذل و بخشش89 و گاه در داورى و قضاوت 
در  زياده‌روى  هرگونه  اسراف  واقع  در  می‌باشد.90 
مانند آن  اتلاف و  بيهوده‏گرايى و  و  كيفيت  كميت و 

را شامل م‏ىشود.
را سبب  اعتدال  از مرزهای  برون‌رفت  قرآن هرگونه 
المُْسْرِفِينَ.  أَمْرَ  تُطِيعُوا  »وَلَ  می‌داند:  تباهی  و  فساد 
»و  يُصْلِحُونَ«؛91  وَلَ  الَْرْضِ  فِي  يُفْسِدُونَ  الَّذِينَ 
فرمان اين اسراف‌كاران را مپذيريد، اينان كه در زمين 

84. الكشف و البيان، ج6، ص96.
85. انعام، 141.

86. مجمع البیان، ج4، ص578.
87. اعراف، 31.
88. اسراء، 33.
89. فرقان، 67.
90. غافر، 28.

91. شعراء، 151و152.
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فساد م‏ىكنند و اصلاح نم‏ىكنند«. مسرفان عبارتند از 
كسانى كه از مرز حق تجاوز نموده و از حد اعتدال 
بيرون شده‏اند.92 بنا به سخن قرآن، این افراد به فساد 
سرچشمه  ندارند.  اصلاح  قصد  و  پرداخته  زمین  در 
می‌باشد.  فساد  اسراف،  نتيجه  و  است  اسراف  فساد، 
در نگاه علامه طباطبایی، عالم هستى و تمام اجزاى 
آن با نظامى كه در آن جارى است، به سوى غايات 
و نتايجى صالح پيش م‏ىرود، در عین حال هريك از 
اجزاي عالم راهى جداگانه دارند، غير از آن راهى كه 
ساير اجزاء دارند، بدون اينكه به خاطر افراط و تفريط 
به كلى از آن منحرف شوند، در غیر این صورت در 
آن،  دنبال  به  و  م‏ىدهد  نظام طرح شده خللى روى 
هدف آن جزء و هدف همه عالم رو به تباهى م‏ىگذارد. 
ایشان بر این باورند، بيرون شدن يك جزء از هدفى 
براى  كه  نظمى  آن  تباهى  و  شده  ترسيم  برايش  كه 
اجزاء  باعث م‏ىشود ساير  بوده،  آن لازم  غير  و  آن 
بستيزند،  آن  با  عوض  در  و  نكنند  هماهنگى  آن  با 
این  غیر  در  بكشانند،  اعتدال  به  را  آن  توانستند  اگر 
صورت نابودش نموده تا صلاح خود را حفظ نمایند 
و عالم هستى را بر قوام خود باقى بگذارند. وی در 
ادامه یادآور می‌شود انسانها كه جزئى از اجزاي عالم 
هستى هستند نیز از اين كليت مستثنا نيستند. اگر بر 
طبق آنچه كه فطرتشان به سوى آن هدايتشان م‏ىكند، 
شده  مقدر  برايشان  كه  سعادتى  آن  به  كردند،  رفتار 
م‏ىرسند و اگر از حدود فطرت خود تجاوز نمودند؛ 
به  انداختند، خداى سبحان  راه  فساد  زمين  در  يعنى 
قحط و گرفتارى و انواع عذابها و نقمتها گرفتارشان 
م‏ىكند، تا شايد به سوى صلاح و سداد بگرايند.93 در 
واقع در طی طریق توسعه، این امر آفتی است که باید 
از آن اجتناب نمود؛ زیرا راه رشد، عدالت و درستی، 
راه اعتدال است و انسانی بهره درست از زندگی دنیا 

و آخرت خواهد برد که در این مسیر سیر کند.

92. التبيان، ج8، ص50.
93. المیزان، ج15، صص430و431.

شاخصه‌های توسعه
در ادامه، با عنایت به آیات قرآن کریم، به مهم‌ترين 

شاخصه‌های توسعه اسلامی پرداخته می‌شود.
1( ایجاد قدرت و عزتمندی

کیی از شاخصه‌های توسعه اسلامی، ایجاد عزت برای 
نیرو،  و  قوت  معنای  به  عزت  است.  اسلامی  جامعه 
بیان شده است94 که در مقابل  شدت، غلبه و رفعت 
بودن  مانع مغلوب  ذلت قرار دارد و حالتى است كه 
انسان مي‌شود.95 توسعه‌ای که موجب ذلت و ضعف 
قرآن  زبان  در  که  است  بی‌ارزش  توسعه‌ای  گردد، 
جایگاهی ندارد. به تعبیر دیگر مؤمن نبايد وسايل ذلت 
خود را فراهم سازد؛ زیرا خواست خداوند این است 
ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِينَ«؛96  که او عزيز باشد: »وَلِله العِْزَّ
»عزت از آنِ خدا و پيامبرش و مؤمنان است«. انسان 
هم بايد براى حفظ اين عزت بكوشد. در واقع در بحث 
توسعه باید راه هرگونه استیلا بر مؤمنان بسته شود، 
چنا‌‌نک‌ه خداوند می‌فرماید: »وَلنَْ يَجْعَلَ اللهُ للِْكَافِرِينَ 
به  كافران  براى  هرگز  »او  سَبِيلً«؛97  المُْؤْمِنِينَ  عَلَى 
که  آنجا  از  است«.  نگشوده  راهى  مسلمانان  زيان 
نفى است، معنى عموم را  »سبيل« نكره و در سياق 
كرده‏اند  استدلال  آيه  اين  به  فقها  بنابراين  مي‌رساند. 
غيرمسلمان  سلطه  موجب  كه  را  حكمى  خداوند  كه 
ذکر  به  لازم  است.98  نكرده  وضع  شود،  مسلمان  بر 
است مفاد این جعل، جعل تكوينى نيست؛ زيرا مخالف 
اگر  نصَِيبٌ«؛99 »و  للِْكَافِرِينَ  كَانَ  با صدر آيه »وَإِنْ 
بسا  چه  و  می‌باشد  شود«،  كافران  نصيب  پيروزى 
شاهد غلبه كفار بر مسلمانان باشیم، بلکه مراد جعل 
تشريعى است كه خداوند هيچ‌گونه حقى به کفار نه در 
دنيا و نه در آخرت نداده است و هرچه ظلم و اذيت 
خواهند  معاقب  و  مسئول  نمودند،  مؤمنان  به  نسبت 

94. لسان العرب، ج5، ص374.
95. قاموس قرآن، ج4، ص338.

96. منافقون، 8.

97. نساء، 141.
98. التفسیر الکاشف، ج2، ص733.

99. نساء، 141.
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بود.100 خداوند برای كافران نه تنها از نظر منطق، بلكه 
بر   ... و  اقتصادى  فرهنگى،  سياسى،  نظامى،  نظر  از 

افراد با ايمان، تسلطی قرار نداده است.101
در آیه دیگر خداوند مؤمنان را به شرط داشتن ایمان 
با همه وجوه آن از سایرین بالاتر دانسته، پس از آنها 
»وَلَ  نباشند:  اندوهگین  و  نورزند  سستی  می‌خواهد 
عْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ«؛102  تَهِنُوا وَلَ تَحْزَنوُا وَأَنْتُمُ الَْ
ايمان  اگر  زيرا  مباشيد؛  اندوهگين  و  مكنيد  »سستى 
يعنى  جست«؛  خواهيد  برترى  شما  باشيد،  آورده 
از نظر  سرانجام شما پيروز و منصور خواهيد بود و 
نیز بالاتريد.103 در واقع آیه هم مؤمنان حقيقى  مقام 
را تشویق میک‌ند و هم به مؤمنان سست ايمان اندرز 
می‌دهد و هم عتاب و توبيخ برای منافقان و بيماردلان 

است.104
2( گسترش عدالت

که  است  توسعه‌ای  اسلامی،  توسعه  قرآن  منظر  از 
علاوه بر ایجاد عدالت، موجب گسترش آن نیز گردد؛ 
ناپایداری توسعه و  باعث  این صورت،  زیرا در غیر 
از هم پاشیدگی آن خواهد شد. پس کیی از وظایف 
در  انساني،  نوع  حفظ  يعني  اجتماعي؛  اصلاح  انبیا، 
با داوران عادل و  پرتو تشريع قوانين عادلانه همراه 
بعُد  این  از  کریم  قرآن  بود.  و شايسته  مجريان لايق 
بدین‌سان سخن گفته است: »لقََدْ  پیامبران  اهداف  از 
نَاتِ وَأَنْزَلنَْا مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمِْيزَانَ  أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلبَْيِّ
ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ«؛105 »ما پيامبرانمان را با دليلهاى 
روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ترازو را نيز نازل 
كرديم تا مردم به عدالت عمل كنند«. برخی از مفسران 
»ميزان« را ترازویی كه سنگينيها را با آن مي‌سنجند، 
تفسير كرده‌اند؛ یعنی جمله »ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ« را 

100. تفسیر اطيب البيان، ج4، ص244.
101. تفسير نمونه، ج4، ص176.

102. آل عمران، 139.
103. مفاتیح الغیب، ج9، ص371.

104. المیزان، ج4، ص26.
105. حدید، 25.

غايت و غرض انزال ميزان گرفته‌ و گفته‌اند: یعنی ما 
ترازو را نازل كرديم، تا مردم را به عدالت در معاملات 
خود عادت دهيم؛ در نتيجه ديگر خسارت و ضرري 
نبينند و نسبت ميانه اشياي مضبوط شود؛ چون قوام 
به  هم  اجتماع  قوام  و  است  اجتماع  به  بشر  زندگي 
معاملاتي است كه در بين آنان داير است و قوام اين 
معاملات و مبادلات در خصوص كالاهايي است كه 

بايد وزن شود، و اين كار را ترازو انجام مي‌دهد.106
در بعضی تفاسير »ميزان« به معني عدل آمده است.107 
چون  است؛  دين  »ميزان«  طباطبایی  علامه  منظر  از 
اعمال  و  عقايد  كه  است  چيزي  از  عبارت  دين 
اشخاص، با آن سنجيده ‌شود و اين سنجش، مايه قوام 
است.  انسان  انفرادي  و  اجتماعي  سعادت  با  زندگي 
حال  متعرض  كه  كلام  سياق  با  را  احتمال  اين  وی 
مردم از حيث خشوع و قساوت قلب و جديت و سهل 
می‌داند.108  سازگارتر  است،  دين  امر  در  انگاريشان 
در تفاوت عدل و قسط از جمله گفته‌اند: هرگاه لفظ 
قسط و عدل کنار هم وارد شوند، ادعای اینکه مقصود 
از قسط، رعایت نظام مالی اسلام و عدالت اقتصادی 
است، سخنی مقرون به حقیقت است و می‌توانیم آن 
آن‌گاه  ولی  بپذیریم.  غالبی  قانون  به صورت کی  را 
که لفظ قسط جدای از عدل وارد شود، در این مورد 
قرائن،  حکم  به  گاهی  نیست.  کار  در  کلی  ضابطه 
زندگی  شئون  تمام  در  عدل  رعایت  آن،  از  مقصود 
مادی و معنوی انسان است، و گاهی، مقصود عدالت 
اقتصادی است. پس در هر مورد، باید به کمک قرائن 
موجود در کلام ابهام را برطرف نمود.109 به هر حال 
قرآن  نگاه  در  قسط  و  عدل  ابعاد  کرد،  تأیکد  باید 
اقتصاد،  قانون،  حکومت،  جنبه‌های  و  است  گسترده 

اجتماع و خانواده را دربر می‌گیرد.
ناقص  باعث  توسعه،  فرایند  در  عدالت  به  بی‌توجهی 

106. التبيان، ج9، ص534.
107. جامع البیان، ج27، ص306.

108. المیزان، ج19، ص196.
109. منشور جاويد، ج1، صص148-138.
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بسا  چه  جوامعی  در  چنانک‌ه  می‌شود،  آن  ماندن 
برخی  فقر  شاهد  اما  شود،  انجام  اقتصادی  توسعه 
در  و  اقشار  تمام  برای  عدالت  زیرا  می‌باشیم؛  مردم 
همه حیطه‌ها انجام نشده است. از این رو، در جامعه 
آرمانی، نه تنها تعلیمات نظری و آرمانی ارائه می‌گردد، 
با  و  شود  فراهم  نیز  عدالت  تحقق  شرایط  باید  بلکه 
فقر  برابر  در  و  گردد  مبارزه  نیز  عدل  و  قسط  موانع 
مادی و معنوی و تبعیض در خانواده و اجتماع بسیار 
حساسیت وجود داشته باشد، تا با اهتمام ویژه به امور 
مختلف،  عرصه‌های  در  ورزی  عدالت  و  مسلمانان 
جامعه‌ای عدالت‌پسند و عدالت‌پذیر را در سایه شجره 
طیبه توحید، عبودیت الهی، اسلام جامع‌نگر و معتدل، و 
شریعت فراگیر سازد. پس يكي از اهداف اسلام، ایجاد 
گسترش  و  عدل  برپایی  می‌باشد.  عدالت  گسترش  و 
است.  بوده  محمد)ص(  حضرت  پیام  سرلوحه  داد، 
پیامبر)ص( مأموريت داشت با مفاسد اجتماعي مبارزه 
كرده و عدل و قسط را در جامعه حاكم کند، چنانک‌ه 
من  به  »و  بيَْنَكُمُ«؛110  لَِعْدِلَ  »وَأُمِرْتُ  می‌فرماید: 
فرمان داده‏اند كه در ميان شما به عدالت رفتار كنم«. 
این دعوت متوجه عموم مردم است و مردم همگى در 

برابر آن مساوي هستند.
3( فقرزدایی

تأیکد  فقرزدایی در سیاست و فرهنگ اسلامی، مورد 
که  متعالی  اهداف  به  رسیدن  زیرا  است؛  گرفته  قرار 
خداوند از خلقت انسان در نظر داشته است، هنگامی 
نیازهای  لحاظ  به  انسان  که  شد  خواهد  میسر  بهتر 
در  خداوند  باشد.  نداشته  کمبودی  مادی  و  جسمانی 
و  زشتیها  به  انسان  گرایش  باعث  را  فقر  کریم  قرآن 
يْطَانُ  »الشَّ می‌نماید:  معرفی  راست  راه  از  انحراف 
يَعِدُكُمُ الفَْقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ باِلفَْحْشَاءِ وَاللهُُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ 
و  م‏ىترساند  بينوايى  از  را  شما  »شيطان  وَفَضْلً«؛111 
شما  خدا  كه  حالى  در  وام‏ىدارد،  زشت  كارهاى  به 
اين  م‏ىدهد«.  وعده  افزونى  و  آمرزش خويش  به  را 

110. شوری، 15.
111. بقره، 268.

را رسوخ  بخل  و  امساك  ملكه  نفوس،  در  خوددارى 
نتيجه  م‏ىدهد و به تدريج شما را بخيل م‏ىسازد. در 
كارتان به جايى م‏ىرسد كه اوامر و فرامين الهى مربوط 
به  كفر  اين  که  كنيد  به آسانى رد  را  مالى  به واجبات 
خداى عظيم است و باعث م‏ىشود مستمندان در مهلكه 
فقر و بى چيزى افکنده شوند و از اين راه نفوسى تلف 

و آبروهايى هتك گردد.112
نگردد،  فقرزدایی  به  منجر  كه  توسعه‏اى  است  بديهى 
در  بود.  نخواهد  اسلامی  توسعه  و  نبوده  دوام  قابل 
جنگ  و  دشمنى  بدبينى،  اضطراب،  جامعه‏اى  چنين 
اسلام،  اهداف  از  يكى  بنابراين  است.  اجتناب‏ناپذير 
اثر  در  كه  غيرعادلانه‏اى  اختلافات  كه  است  اين 
ضعيف  و  غنى  طبقه  ميان  در  اجتماعى  ب‏ىعدالتيهاى 
كه  كسانى  زندگى  و سطح  برود  بين  از  م‏ىشود،  پيدا 
كمك  بدون  را  خود  زندگي  نيازمنديهاى  نم‏ىتوانند 
قرآن،  آیات  به  با توجه  بياید.  بالا  كنند،  ديگران رفع 
ممنوع  گروه  کی  دست  در  ثروت  جمع  و  نقدینگی 
است و ثروت باید در گردش و جریان باشد، تا فاصله 
شادابی  باعث  اقتصادی  رونق  و  نشود  ایجاد  طبقاتی 
کل جامعه گشته و فقر از بین برود. خداوند می‌فرماید: 
سُولِ  »مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولهِِ مِنْ أَهْلِ القُْرَى فَلِلَّهِ وَللِرَّ
كَيْ  بِيلِ  السَّ وَابْنِ  وَالمَْسَاكِينِ  وَاليَْتَامَى  القُْرْبىَ  وَلذِِي 
غْنِيَاءِ مِنْكُمْ«؛113 »آن غنيمتى كه  لَ يَكُونَ دُولةًَ بيَْنَ الَْ
خدا از مردم قريه‏ها نصيب پيامبرش كرده است، از آن 
خدا است و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان 
و مسافران در راه مانده، تا ميان توانگرانتان دست به 
بين  در  كه  به چيزى مي‌گويند  نشود«. »دولة«  دست 
مردم متداول است و دست به دست م‏ىگردد.114 اموال 
اختيار  در  ف‏ىء  عنوان  به  كه  كفار  غيرمنقول  و  منقول 
پيامبر)ص( قرار می‌گیرد، بايد صرف مصالح اسلام و 
مسلمانان شود، نه آنكه عموم مردم از آن سهم داشته 
ساحت  به  اختصاص  كه  ف‏ىء  اموال  نتيجه  در  باشند. 

112. المیزان، ج2، ص392.
113. حشر، 7.

114. مفاتیح الغیب، ج29، ص507.
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دسترس  در  نباید  دارد،  پيامبر)ص(  و  پروردگار 
ثروتمندان نهاده شود و سبب فخر و امتياز ثروتمندان 
كه  است  انسانى  الهى  نظام  يك  اسلام،  زیرا  گردد؛ 
اينكه  بدون  م‏ىگيرد،  نظر  در  را  افراد  همه  مصلحت 
اساس، مشكل  اين  بر  كند.  استثنا  را  يا گروهى  فرد 
بر  انسانى را به حساب ديگران حل نم‏ىكند و  هيچ 
تا ديگران در آسايش  نم‏ىگيرد،  انسانى سخت  هيچ 
يكسان  اسلام  ديدگاه  از  انسانها  تمامى  باشند؛ چون 
آن  اصول  و  احكام  تمامى  در  برابرى  اين  و  هستند 

تجلى يافته است.115
دردناک  عذاب  به  را  کنندگان  احتکار  دیگر  آیه  در 
هَبَ  الذَّ يَكْنِزُونَ  »وَالَّذِينَ  می‌فرماید:  و  می‌دهد  انذار 
بعَِذَابٍ  رْهُمْ  فَبَشِّ الله  سَبِيلِ  فِي  يُنْفِقُونهََا  وَلَ  ةَ  وَالفِْضَّ
أَليِمٍ«؛116 »و كسانى را كه زر و سيم م‏ىاندوزند و در 
بشارت  به عذابى دردآور  نم‏ىكنند،  انفاقش  راه خدا 
و  یهود  دانشمندان  مورد  در  آیه  سیاق  هرچند  ده«. 
نصاری می‌باشد، اما مفسران حکم آن را عام دانسته 
اگر  زیرا  می‌دانند؛  کنندگان  احتکار  عموم  شامل  و 
صاحب مال، ثروت خود را از نظر حاكم و زمامدار 
پنهان نم‏ىداشت و در دست افراد به گردش و جريان 
راه  يگانه  كه  حساسى  موقع  چنين  در  م‏ىانداخت، 
آن  زمامدار  است،  پول  حاجت  وسيله  تنها  و  علاج 
پول را م‏ىگرفت و حاجت اجتماع را برطرف میک‌رد. 
پس او با اين عمل خود به خدا و رسول نيز خيانت 
كرده است. پس نهى در آيه نهى از داشتن پول نيست، 
اسلام  رو،  این  از  است.117  آن  حبس  از  نهى  بلكه 
نظر  در  وسيعى  برنامه  هدف،  اين  به  رسيدن  براى 
پرداخت  وجوب  رباخوارى،118  تحريم  است.  گرفته 
و  خمس120  زكات،119  قبيل  از  اسلامى  مالياتهاى 

115. التفسیر الکاشف، ج7، ص286.
116. توبه، 34.

117. المیزان، ج9، ص248.
118. بقره، 275.
119. توبه، 60.
120. انفال، 41.

صدقات121 و مانند آنها، و تشويق به انفاق،122 وقف، 
از  مالى، قسمتى  قرض‌الحسنه123 و كمكهاى مختلف 

اين برنامه را تشكيل م‏ىدهند.
4( ایجاد عمران و آبادانی

ایجاد عمران و آبادانی  از شاخصه‌های ديگر توسعه 
است. توسعه اسلامی توسعه‌ای است که موجب رشد 
و آبادانی گردد، نه موجب تخریب و نابودی، چنانک‌ه 
قرآن در این باره آورده است: »هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الَْرْضِ 
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ«؛124 »او است كه شما را 
آبادانش  كه  خواست  و  است  آورده  پديد  زمين  از 
داريد. پس آمرزش خواهيد«. »عمارت« یعنی زمين 
را از حالت طبيعي خود برگردانى و وضعیتی به آن 
بدهى كه بتوان آن فوايدى را كه مترقب از زمين است، 
استفاده كرد. »استعمار« به معناى طلب عمارت است؛ 
به اين معنى كه از انسانى بخواهى زمين را آباد كند، 
به‌طورى كه آماده بهره‌بردارى شود؛ بهره‏اى كه از آن 
توقع م‏ىرود.125 خداوند عمران و آبادى زمين را به 
انسان سپرد و قدرت و وسايل آن را در اختيار او قرار 
داد، تا با كار و كوشش، زمين را آباد سازد و منابع آن 

را به دست آورد.126
تمدن  و  اقوام گذشته  نابودی  روم  در سوره  خداوند 
پیشرفته آنها را مثال می‌زند و می‌فرماید: »كانوُا أَشَدَّ 
ةً وَأَثَارُوا الَْرْضَ وَعَمَرُوهَا«؛127 »كسانى كه  مِنْهُمْ قُوَّ
توانشان بيشتر بوده است و زمين را به شخم زدن زير و 
رو كرده و بيشتر از ايشان آبادش ساخته بودند«. واژه 
»اثار«؛ يعنى شخم زدن. عرب به گاو، ثور م‏ىگويد؛ 
چون زمين را شخم م‏ىزند و آن را دگرگون م‏ىكند، 
بقر هم م‏ىگويد؛ چون آن را م‏ىشكافد؛128 یعنی این 

121. بقره، 143.

122. بقره، 261.

123. بقره، 245.
124. هود، 61.

125. المیزان، ج10، ص309.
126. تفسير نمونه، ج9، ص150.

127. روم، 9.
128. تفسیر جوامع الجامع، ج5، ص27.
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زمین  آبادانی  و  عمران  دنبال  به  پیشرفت  و  توسعه 
بیان می‌دارد که سعادت و  البته دنباله آیه  بوده است. 
در  بلکه  نيست،‏  آبادانى  و  قدرت  در  تنها  خوشبختى 
داشتن  با  انسان  است.  انبیا  از  پیروی  و  ایمان  داشتن 
ایمان و عمل صالح، اگر به آبادانی زمین بپردازد، رفاه 

و سعادت دو دنیای خود را تضمین کرده است.
5( اشتغال زایی

از ویژگیهای ديگر توسعه اسلامی، اشتغال‌زایی است؛ 
یعنی توسعه مطلوب توسعه‌ای است که به ایجاد شغل 
مصرف‌گرایی  و  مصرف  تنها  نه  بیانجامد،  تولید  و 
باشد. يك حكومت الهی نم‏ىتواند نسبت به اشتغال و 
درآمدزایی مردم و شرايط مختلف آنها ب‌ىاعتنا باشد و 
این اشتغال‌زایی باید در راستای نیازهای جامعه باشد. 
ذوالقرنین از مردمی که مورد تهدید قرار گرفته بودند، 
کنند؛  یاری  سدسازی  صنعت  در  را  او  که  می‌خواهد 
زیرا امنيت، نخستين و مهم‌ترين شرط يك زندگى سالم 
وَبيَْنَهُمْ  بيَْنَكُمْ  أَجْعَلْ  ةٍ  بِقُوَّ »فَأَعِينُونِي  است:  اجتماعى 
و  شما  میان  تا  کنید  یاری  نیرویی  با  »مرا  رَدْمًا«؛129 
فرمان می‌دهد  بنابراين  قرار دهم«.  استوار  آنها سدی 
قطعات آهن بياورند. بعد از آن، دستور آتش افروختن 
سپس  خوردن،  جوش  براى  آهنين،  سد  اطراف  در 
دستور تهيه مس مذاب را براى پوشاندن آهن با لايه‏اى 
از مس می‌دهد.130 برای ساخت سد به داشتن معدن و 
استخراج معدن و کارخانه‌ای برای ذوب آهن احتیاج 
است که این خود به ایجاد اشتغال و کار می‌انجامد.131 
ذوالقرنین این عمل را از رحمت واسعه رب می‌داند132 
توجه  آن  به  توسعه  در  بايد  كه  است  نکته‌ای  این  و 
داشتن  به‌رغم  توحیدی  حرکت  جهت  یعنی  داشت؛ 
باید حفظ شود. پس حتى يك  امکانات، علم و مال 
از طرح و مديريت صحيح  كه  ملت محروم، هنگامى 
»محير  و  مهم  كارهای  م‏ىتوانند  شوند،  برخوردار 

129. کهف، 95.
130. کهف، 96و97.

131. فرهنگ قرآن، ج1، ص416.
132. کهف، 98.

العقولى« انجام دهند.133
حضرت  داستان  اشتغال،  ایجاد  ديگر  مصادیق  از 
سلیمان)ع( است. خداوند مواهب عظيمى به اين پيامبر 
به  را  مردم  و  ساخت  بزرگى  معابد  او  و  داد  بزرگ 
عبادت ترغيب نمود. ايشان براى پذيرايى از لشكريان 
مردم،  مستضعف  توده‏هاى  و  حكومت  كارمندان  و 
برنامه وسيع و گسترده‏اى تنظيم نمود و شغلهایی مانند 
غواصی134 و ساختمان سازی را ایجاد کرد: »يَعْمَلُونَ 
كَالجَْوَابِ  وَجِفَانٍ  وَتَمَاثِيلَ  مَحَارِيبَ  مِنْ  يَشَاءُ  مَا  لهَُ 
م‏ىخواست  هرچه  وى  »براى  رَاسِيَاتٍ«؛135  وَقُدُورٍ 
كاسه‏هايى چون حوض  و  تنديسها  و  بلند  بناهاى  از 
»محاريب«  م‏ىساختند«.  بر جاى،  محكم  ديگهاى  و 
جمع »محراب«، در لغت به معناى عبادتگاه، يا قصر 
ساخته  معبد  منظور  به  كه  است  بزرگى  ساختمان  و 
را  »محراب«  به  معابد  نام‌گذارى  علت‏  و  م‏ىشود 
و  شيطان  با  جنگ  و  محاربه  محل  كه  دانسته‏اند  اين 
»تمثال«  جمع  نیز  »تماثيل«  است.136  نفس  هواى 
اين  اينكه  در  است.  و مجسمه  نقش، عكس  معنى  به 
بودند  موجوداتى  چه  صورتهاى  نقشها،  يا  مجسمه‏ها 
و به چه منظور سليمان)ع( دستور تهيه آنها را م‏ىداد، 
امام  از  روايتى  در  است.  موجود  مختلفى  تفسيرهاى 
صادق)ع( ذیل آيه، آمده است: به خدا سوگند تمثالهاى 
زنان  و  مردان  مجسمه  سليمان)ع(،  درخواست  مورد 
است.137  بوده  آن  مانند  و  درخت  تمثال  بلكه  نبوده، 
»جفان« نیز جمع »جفنه« به معنى ظرف غذاخورى، و 
»جواب« جمع »جابيه« به معنى حوض آب است.138 
از اين تعبير استفاده م‏ىشود كه ظرفهاى بسيار عظيم 
براى  بود،  حوض  همچون  هركدام  كه  غذاخورى 
بتوانند  كثيرى  گروه  تا  م‏ىكردند،  تهيه  سليمان)ع( 
نیز  بنشينند و از آن غذا بخورند. »قدور«  اطراف آن 

133. فرهنگ قرآن، ج1، ص416.
134. انبیاء، 82.
135. سبأ، 13.

136. تفسير نمونه، ج18، ص39.

137. مجمع البیان، ج8، ص600.
138. مفاتیح الغیب، ج25، ص198.
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جمع »قدر« به معنى ظرفى است كه غذا در آن طبخ 
م‏ىشود و »راسيات« جمع »راسيه« به معنى پابرجا 
كه  است  ديگهايى  منظور  اينجا  در  و  است  ثابت  و 
به  نم‏ىدادند.139  تكان  از جا  را  آنها  به‌خاطر عظمت 
هر حال اين كاركنان فعال و چابك سليمان)ع(، معابد 
بزرگ و باشكوهى كه درخور حكومت الهى و مذهبى 
به  بتوانند  مردم  تا  م‏ىدادند،  ترتيب  او  براى  بود،  او 

راحتى به وظايف عبادى خود قيام كنند.

نتیجه‌گيري
مداوم  بهبود  متضمن  که  است  فرایندی  توسعه   .1
و  مادی  از  اعم  انسانی،  زندگی  عرصه‌های  همه  در 
معنوی و بهبود بنیانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
می‌باشد که انسان در این فرایند می‌تواند به حیاتی با 
دایره  با گسترش  همراه  به خود،  اتکا  و  نفس  عزت 
انتخاب در محدوده پذیرفته شده، دست یابد. از آنجا 
که حرکت، تغییر، تحول و رشد اجزاي لاینفک توسعه 
توحید و  باید در جهت و مسیر  اجزا  این  می‌باشند، 
اوامر توحیدی قرار گیرند؛ زیرا در غیر این صورت، 
جامعه از مسیر صحیح پیشرفت خارج شده و دچار 
استضعاف  و  طبقاتی  شکاف  تفرقه،  چون  معضلاتی 

می‌گردد.
است  اسلامی  توسعه  مبنای  اولین  محوری  خدا   .2
که باید مدنظر باشد. نفی ستمگری و ظلم پذیری را 
می‌توان از دیگر مبانی توسعه قرآنی دانست. از این 
رو، در توسعه اسلامی، ستم‌ به سایر کشورها، غارت 
معادن، بهرهک‌شی و استثمار منابع انسانی و غیرانسانی 
آن جوامع به نفع خود معنا ندارد. لازم به ذکر است در 
هدف گذاری که از مبانی توسعه است، برخی اهداف 
از  نشان  که  هستند  مدت  دراز  برخی  و  مدت  کوتاه 
آینده نگری دارد و باید بدان توجه داشت. از سوی 
دیگر، علم و آگاهی از دیگر مبانی توسعه است؛ زیرا 
مزین شدن به نور علم موجب می‌گردد، تا آدمی در 

139. همان.

مسائل مختلف، موانع توسعه و پیشرفت خویش را از 
به  گردد.  برخوردار  و حرمت  اقتدار  از  و  ببرد  میان 
بیان دیگر برای آنکه توسعه تا رسیدن به اهداف خود، 
سالم مانده و دستخوش رکود و انحطاط نگردد، نیاز 
به علم دارد. تلاش و کوشش نیز از مبانی مهم دیگر 
در این حوزه است؛ زیرا تا حركت و كاوش نباشد، از 
کی سو نيازها و واقعيات شناخته نم‏ىشود و از سوی 
دیگر بعد از شناخت بدون تلاش به نتیجه نمی‌رسد. 
آن،  به  از رسیدن  توسعه و پس  نهایت در مسیر  در 
باید از هرگونه زیاده‌روی اجتناب گردد؛ زيرا اسراف 

موجب فساد و هلاکت مي‌شود.
ایجاد  به  می‌توان  اسلامی  توسعه  از شاخصه‌های   .3
که  توسعه‌ای  زیرا  كرد؛  اشاره  عزتمندی  و  قدرت 
موجب ذلت و ضعف گردد، توسعه‌ای بی‌ارزش است 
نیز  اشتغال‌زایی  ندارد.  جایگاهی  قرآن  زبان  در  که 
از ویژگیهای دیگر توسعه اسلامی است؛ یعنی توسعه 
تولید  و  شغل  ایجاد  به  که  است  توسعه‌ای  مطلوب 
بیانجامد، نه تنها مصرف و مصرف‌گرایی باشد. به بیان 
دیگر يك حكومت الهی نم‏ىتواند نسبت به اشتغال و 
درآمدزایی مردم و شرايط مختلف آنها ب‌ىاعتنا باشد و 
این اشتغال‌زایی باید در راستای نیازهای جامعه باشد. 
اسلامی  توسعه  شاخصه‌های  از  کیی  نیز  فقرزدایی 
از  خداوند  که  متعالی  اهداف  به  رسیدن  زیرا  است؛ 
خلقت انسان در نظر داشته است، هنگامی بهتر میسر 
و  جسمانی  نیازهای  لحاظ  به  انسان  که  شد  خواهد 
مادی کمبودی نداشته باشد. بديهى است توسعه‏اى كه 
توسعه  و  نبوده  دوام  قابل  نگردد،  فقرزدایی  به  منجر 
اضطراب،  جامعه‏اى  چنين  در  بود.  نخواهد  اسلامی 
بدبينى، دشمنى و جنگ اجتناب‏ناپذير است. از دیگر 
زيرا  است؛  عدالت  گسترش  توسعه،  شاخصه‌های 
ناقص  باعث  توسعه،  در  عدالت  به  بی‌توجهی  نتیجه 
اهداف  از  يكى  پس  می‌شود.  توسعه  فرایند  ماندن 
اسلام اين است كه اختلافات غيرعادلانه‏اى كه در اثر 
ميان طبقه غنى و ضعيف  در  اجتماعى  ب‏ىعدالتيهاى 
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كه  برود و سطح زندگى كسانى  بين  از  پيدا م‏ىشود، 
كمك  بدون  را  زندگيشان  نيازمنديهاى  نم‏ىتوانند 

ديگران رفع كنند، بالا بياید. در نهایت توسعه مطلوب 
توسعه‌ای است که موجب رشد و آبادانی گردد.

تهران،  آیتی،  عبدالمحمد  ترجمه  کریم،  قرآن   -
سروش، 1374ش.

 - احسن الحدیث، سید علی‌اکبر قرشی، تهران، بنياد
بعثت، 1375ش.

بیروت، جصاص‏،  على  بن  احمد  القرآن،  أحکام   - 
دارإحياء التراث العربي، 1405ق.

 - أساس البلاغة، محمود بن عمر زمخشری، بیروت،
دارصادر، 1979م.

- پرتوى از قرآن، سيد محمود طالقانی، تهران، شركت 
سهامى انتشار، 1362ش.

 - التبيان فى تفسير القرآن، محمد بن حسن طوسی،
بیروت، دارإحياء التراث العرب‏ى، بی‌تا.

 - تسنیم: تفسیر قرآن کریم، عبدالله جوادی آملی، قم،
اسراء، 1384ش.

سید القرآن،  تفسير  في  البيان  اطيب  تفسیر   - 
عبدالحسين طيب، تهران، اسلام، 1378ش.

محمد بن  عبدالرحمن  العظیم،  القرآن  تفسیر   - 
الباز، مصطفی  نزار  مکتبة  ریاض،   ابن‌ابی‌حاتم، 

1419ق.
 - التفسیر الکاشف، محمدجواد مغنیه، قم، دارالکتاب

الإسلامی، 1424ق.
اربد، طبرانى،  احمد  بن  سليمان  الکبیر،  التفسير   - 

دارالكتاب الثقافي، 2008م.
- تفسیر جوامع الجامع، فضل بن حسن طبرسی، قم، 

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1412ق.

 - تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازی، تهران، دارالكتب
الإسلامیة، 1371ش.

فرهنگى مركز  تهران،  قرائتی،  محسن  نور،  تفسیر   - 
درسهايى از قرآن، 1388ش.

بیروت، ازهری،  احمد  بن  محمد  اللغة،  تهذیب   - 
دارإحیاء التراث العربی، 1421ق.

 - جامع البیان عن تأویل آی القرآن، محمد بن جرير
طبری، بیروت، دارالفکر، 1415ق.

العربیة، اسماعیل بن اللغة و صحاح  الصحاح تاج   - 
حماد جوهری، بیروت، دارالعلم للملایین، 1987م.

 - فرهنگ قرآن، اکبر هاشمی رفسنجانی، قم، بوستان
کتاب، 1383ش.

هنری، مارک  پاول  توسعه،  و  پیشرفت  فقر،   - 
 ترجمه مسعود محمدی، تهران، وزارت امور خارجه،

1374ش.
 - قاموس قرآن، سید علی‌اکبر قرشی، تهران، دارالکتب

الإسلامیة، 1371ش.
 - كتاب العین، خلیل بن احمد فراهیدی، قم، دارالهجرة،

1409ق.
 - كشف الأسرار و عدة الأبرار، احمد بن محمد میبدی،

تهران، اميركبير، 1371ش.
احمد الثعلبی،  تفسیر  المعروف  البيان  و  الكشف   - 
العربي، التراث  دارإحياء  بیروت،  ثعلبى،  محمد   بن 

1422ق.
بن محمود  التنزیل،  غوامض  حقائق  عن  الکشاف   - 
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عمر زمخشری، بیروت، دارالکتاب العربی، 1407ق.
بیروت، ابن‌منظور،  مکرم  بن  محمد  العرب،  لسان   - 

دارصادر، 1410ق.
تهران، دانشگاه  تهران،  دهخدا،  علی‌اکبر  لغت‌نامه،   - 

1377ش.
حسن  بن  فضل  القرآن،  تفسیر  فی  البیان  مجمع   -

طبرسی، تهران، ناصرخسرو، 1372ش.
العزیز، عبدالحق الکتاب  الوجیز فی تفسیر  المحرر   - 
 بن غالب ابن‌عطیه اندلسی، بیروت، دارالکتب العلمیة،

1422ق.
 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم، محمد فؤاد

عبدالباقی، تهران، اسماعیلیان، 1397ق.
 - معجم مفردات الفاظ القرآن، حسین بن محمد راغب

اصفهانی، بیروت، دارالکاتب العربی، 1392ق.

مکتب قم،  ابن‌فارس،  احمد  اللغة،  مقاییس  معجم   - 
الاعلام الإسلامی، 1404ق.

بیروت، فخررازی،  عمر  بن  محمد  الغیب،  مفاتیح   - 
دارإحیاء التراث العربی، 1420ق.

اسلام دیدگاه  در  انسانی  توسعه  و  رشد  »مفهوم   - 
مجله حقیر،  برادران  مریم  و  دیالمه  نکیو  غرب«،   و 
زمستان و  پاییز   ،2 شماره  دین،  و  علم   پژوهشهای 

1389ش.
امام  مؤسسه  قم،  سبحاني،  جعفر  جاويد،  منشور   -

صادق)ع(، 1383ش.
محمدحسین  سید  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان   -
للمطبوعات،  الأعلمی  مؤسسة  بیروت،  طباطبایی، 

1390ق.
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